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  این صفحه عمدن خالی نگه داشته شده
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  مامان که از سرطان رنج کشید  و مامان    Rاند تن فقط نرمکه   یممو به     دشن ی کسی که مسخره  والت ویتمن حضور و با    دنخراش شان پوستم را می که شعرهای  به یاد چارلز بوکوفسکی و الَن گینزبرگ      
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  های دیگر: خودانگیختگی
  زمان سقطِ 
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۱  

  حقیقتِ 
  

  باید تاریخ را جعل کنیم
  و بنویسد بخندد اش باید فروغ فرخزاد بیرون تصادف رانندگی

  های خوشمزه بکشند های بدون مین جیغ ها توی کوچه و بچه نبوده باشد یباید جنگ
  ی نیستندا ی ببارد که ابرهایش دودههایها آفتاب روی شهر  باید صبح

  خطی کرد  ها خط توی خاطره انشهای را با عکس ها یباید دیکتاتور 
  رفتها قدم زد و دست کسی را گ شود توی کوچه وقتی می

  لبخند زد ها و با عشق توی چهارچوب دوربین
  کردیم میباید تاریخ را جعل 
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  زدیم میها را کنار  ها و زجه ها و شکنجه و تصویر مرده
  شان را بدون سانسور نوشته باشند باید شاعرها شعرهای

  شدند شان پیر میهای ها با رمان و نویسنده
  بوسیدیم هایش را می یم و گونهکرد باز میباید طناب را از گردن محمد مختاری 

  عشق بود کمی و فقط غم فقط بود وقتیاحمد شاملو های  عکس برایو لبخند فقط 
  کشید می جیغایستاد و شعرهایش را  باید ساقی قهرمان توی میدان آزادی می

  شان داریم گفتیم چقدر دوست ها می به ایرانیباید 
  . شد کسی هم کشته Rی و هیچ شد میو تاریخ جعل  میکشید باید حقیقت را فریاد می
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۲  

  شوخیِ شوخیِ 
  

  پرید
  بالها و بالبا پرنده

  و دیگر امیدواری که Rانده بود
  پرده را هم کشید
  شب را هم کشید

  هایی کهسمت رختخواب و به
  تو در آغوش سفرهای دیگران باشی

  رترتَ حتیر بشویم ترتَ و مست
  نمگرا gاخواهم همجنسمن فقط می

  خندیدمادرم در خوابم می
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  رفتدر راه می دمِ 
  و سرطان نداشت

  ولی چرا عصا را ترک نکرده بود؟
  امشب

  هابا پریدن ستاره
  های دیوارهاروی گلُ

  آلودهایی خونهایی از کریستالبا کرگردن
  و زایkن کمدها

  رفتراه می
  رفتمیراه 

  ولی پرید
  و دیگر

  ها اثری نداشتسفره
  نداشتم

  هایی در آسkن.هستار 
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۳  

  کورمالی
  

  های آهنگینِ هایم را بر فراز دکلخواهم ویرانهمی
  هایی خشک و مبهوتبا چشم

  خواهم به فرازِ آسkن فرو بپاشممی
  پرستیمهایی که میی ناامیدیمشت گره کرده

  یاهایی کوچک و شیشههمچون بت
  امتداد قلبی کههای بیدر تپش

  تا بر تنفرش امتداد بدهمکسی Rانده 
  هایم را.اهمیت نفسخشم و دردهای هوای بی
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  ها بکشانمام را به میان مغازهخواهم ویرانهمی
  خاکستر بپاشم خواهم ردِ می

  ها و توی خیابان
  اهمیتی نباشد بر عریانی یا احساس یا مرگ

  خواهم شعار بدهم و فوت کنم آتش رامی
  تا نداشته هایِ تر بشود حتی حنجرهتا خاموش

  روهاخواهم برقصم در سطح ناموزون پیادهمی
  تان باشدتهران ام سرتاسرِ خواهم ویرانهمی

  مشهدتان باشد سرتاسرِ 
  شیرازتان باشد

  مان باشدایران
  خواهم ایرانی باشدمی

  ایم در مهاجرتزده رها کردهها را هراسوقتی درب
  ایمkن را ول کردههایودکیتوفان ناله باشد وقتی ک خواهم با صدایمی

  حتیها یا انبار یا نباشدی با صدای محو غبار جایی میان زباله
  ی الکلا های معشوق را با جرعهآخرین لب باشد خواهم وقتیمی

  انتهای برهوت بفرستمهای بیبه رودخانه
  تنها باشم و لخت و هیچ  تا به دستان دیگرتری فرو بروم

  با خواهشی از مرگ
  

  راز بگذارمدست د
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  به امید چاقو
  

  گردن جلو بکشم
  به امید خفگی

  
  سینه رها کنم
  به امید شلیک

  
  و نباشد

  نباشد
  نباشد    

  .مرگ که بنوشم حتی
  

  دیگرتری به خواب فرو رفته است
  اندتری فرو غلتیدههایم به تاریکیویرانه

  
  امو من زنده

  امزده زندههنوز وحشت
  امهنوز ناباور زنده



15 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
۴  

  پرستش
  

  نوشیدمدر خودم می
  تان را کههایمستی انگشترهای سلیkنی

  kنهایبخشی دیوانگیبه خاتم
  ایمتر شدهرنگ پریده

  شانفارسخلیج شنِ های از توفان حتی
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  کافکا

  شدی هایتباف تنهاییتو چِرت
  ما به کجا پناه ببریم

  وقتی
  

  وقتی که
  

  آقای من با من مست شده است
  اندخزر گرفته ها همه شیبِ انو خیاب

  بطری ایرلندی جین هایی محبوسِ هایی منگ از کاجایحهبا ر 
  هایی بوداش در لبکه تندی خشک

  هاییمیان صورت
  شناختیمهم را Rی

  
  کازابلانکا

  هایی دستگیر کردندتو را با عشق
  دخترهای زندگیی دوستکه همه
  پسرهای آسkنی دوستکه همه

  باشک انداختبلورهای کاندوم به قایمرا جایی پشت 
  تو را کجا فراموش کردیم؟

  کازابلانکا
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  تر شدی؟کجا با هم به گا رفتیم و تو گاییده
  

  هایی که بیدارش شدمشناختم دستRی
  هایم را دزدیدشناختم خیابانی که لباسRی
  شدیمشناختم ایرانم که شهروندش RیRی

  
  و شعار بدهید

  
  شعارتر بدهید

  هایی مستهجنهای عکسگالری با
  .همه از زبان اسلام

  
  من فقط یک پسر ساده بودم

  اعتنایی مرگزانو زده در برابر بی
  کردمالتkس می

  
  .کردمالتkس می

  
  من فقط اندوهی کوچک بودم

  مانکه در بازاری سر کوچه
  ترینبه تفی از صورت کریهه
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  فروخته شدم
  بکنمهایت را لمس خواستم نفسمن فقط می

  .هایم مشغول بودیکه در میان بازوهایت به جیغ
  

  والتر بنیامین
  شانبعد از هولوکاست انگشترهای

  مان بودفروشهای دستشعر فقط عکس بچه
  ی آخر و اولِ صفحهروی 

  های مجانی متروروزنامه
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۵  

  آفرینش
  

  هایمعیادت اشک
  خندیدندبا صداهای نامفهوم تو که می

  مهایان راهنkیی شدنشهایبه اتاق
  توی کوچه    
  توی خیابان    
  توی دیوار    
  هاییهایی به گلُهایی به آبهایی به آفتاببه شک

  یاپنجره های بدنی در زندانِ به سلول
  به آرزهایی
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  هاییبه بودنی
  هایمبه عیادت لحظه

  تانهایهای توی مشتا باوری به ایفلب
  یمهاتان بر گونههایبا باوری به فوران

  هایمتان بر شانهبا باوری به فشارهای
  با باوری به درد میان تنم

  شویدوقتی بلند می
  کنیدگناه که Rی

  اندلباس پوشیده
  ایدو رفته

  
  هایمبه عیادت قربانی

  شانهایبا زخم ناخن
  تانهایبا درد نبودن

  kنهایبا ناآرامی خواسته
  وقتی فورانت احساسی ندارد

xشانو رف  
  سفید برای ماندن به اتاقی

  برای حبس
  برای
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  شومخودم را رستگار Rی
  شومخودم را عفو Rی

  
  و بر طناب دار

  زنمتر میچنگ
  به امیدِ 

  
  هایمبه عیادت اشک

  
  هایمبه عیادت اشک
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۶  

  توحش
  

  به ناامیدی هم معتادیم
  هایی دراز افتادهبا دست

  هایِ خاموشِ رودروری جسم
  ...و سردرگمیِ 

  ردهای شگرف زندگی خیره ماندنبا سرد
  مانند دوستی سرَ کردنهای بیبا توحش

  با لبخندهای نازنین تو فحش دادن
  آرزوها رمیدن با فراموشی گذرِ 

  ...و ناتوانیِ 
  تان شیرجه بزنمهایخواهم به مرگمی
  خواهم آن دنیایی که ندارید را مسخره کنیدمی
  دبان تفُ بکوتگونهم به وجودهای خدایهایخواهم دستممی
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  تان جر بدهمهایبینند را از کفشهایی که Rیخواهم چشممی
  خواهم عصبانی این باشم کهمی

  ...و سکونِ 
  کنیمهای هم، صورت آرام میبه ناامیدی
  شانهای سردرگمی شهرهایی ناشناس همچون خیاباندوره افتاده

  حتیترش ها و محکما و جیغهها و نالهشویم و جدا و آهپیاده در هم یکی ایستاده می
  خواهم پاره شوممی

  امی چیزهای نبودهبا همه
  در نبودنش

  تاندر نشدن
  شاندر ناامیدی

  ...و پادشاهِ 
  یی هم فرو برویمهای آینهبیا در دست

  روی هم بگذاریم لب
  لمس بکنیم
  و بفهمیم 

  هم را
  و تو که نیستی

  
  یو زندگی بیشتر 

  بابیشتری و ناامیدی 
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  تولدت
  

  ایkنی که نداشتم
  هایی که بودی هنوزدر شب

  های چند درخت و ماهبین سایه
  امی خشکیدهی مانده از چهرهاخواندی به سایهمی

  خواستم تو راو می
  هایم مخفی کنمبین انگشت

  هایم Rانده بودند که تو راولی سایه
  تو را
  خواستممی

  فریاد بزنم
  توی دیوار  بزنم 

  هایت باوی لبت حتییا 
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  برگشتی
  بارانی، و باریدی

  باریدی
  هایم گم شدندو چشم

  
  ایkن که نداشتم
  تو را که نداشتم

  شب را که نداشتم
  هایی کهی به دویدن خیابانر و و با

  بدوی ولی
  

  ی فوت کردماهایت به تاریکی دریاچهسیگارم را با ته چشم
  که خورشید دوباره

  دوباره
  هایی کهدوباره غروب کرد وسط موج

  شدیتو محوتر می
  شدیمی      
  دوید باها میو نگاه

  با 
  یک چیزی پیدا کن

  پیدایش کن
  سمت خیابانی برویم باید به
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  که شهرش باقی مانده باشد
  داردار لبخنددار احساسهایی صورتبا آدم

  و ما
  ما      

  بدون تویی
  تویی    
  ...تویِ         

  تو بدوی یا ماه را رها بکنی
  بکنی

  باریدبدنت می و شب روی
  خواستم دست درازتر بکنمو می
  امجا که تکان نخوردهاز این

  ها را کابوس دیدچرا باید شب
  هادر بی تو ماندن این سکوت

  هایمخواست گریهد} می
  هایمگریه        

  و باران بودند هنوز با رقصی در تاریکی
  تریِ تاریکی حتی

  
  من نداشتم

  من که ایkن نداشتم
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  این صفحه عمدن خالی نگه داشته شده
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  سایه: خودانگیختگیِ 
  قاطع برهانِ 
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۱  

  رقصندگی
  

  زنمدر جنوب اشیاء قدم می
  هایی که تو نکردیخیال توفانبی
  شوندساده از کنارم رد می هایِ آدم
  ایستندمی

  کنندهایم را زیر و رو میدست
  ی کهاوردهدنبال خطوط درهم پیچ خ هب

  ی شیرین بگویندااز آینده
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  هایی صاف دارممن دست
  هایی صاف دارمانگشت

  ذهنی صاف دارم
  دنگردکه به دنبال خطوطی می

  یِ های سادهلای مسخرگی شلوغیلابه
  هاها و کوچهخیابان

  سمت شkل برود به
  ها را کنار بزندبوتهگل

  هایی را پیدا بکندو خط
  هایمکه با خاطره

  ختندگری
  هاییمثل اشک    

  فراموش شده
  در تاریکی    
  و حالا

  
  خورانها افسوسآدم

  دهندسر تکان می
  افتندراه می

  ها را بشنوندتا جدیدترین پیغام
  شانموبایل    ی روی صفحه

  مانیتورشان
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  شانتلویزیون
  شانروزنامه

  همسرشان
  شاندوست

  شانبچه
  و چقدر مسخره

  چقدر مسخره
  چقدر مسخره

  لای خبرهالابه
  گم شدی.
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۲  

  لبخندهای ماهی
  

  گفتی با مرگ کشتی بگیریم یا
  های همهایی دست انداخته بر شانهخندیدی به دویدن
  kنهایهای قلبصداتر از تپشایشَ بیکنار ساحلی که دری

  خفتها میبر ماسه
  دست انداخته بر تصویری که نقش زده شده بود

  ی باز هم فرار کنیم یاهایی که... گفتاز گذشته
  شدندها قایم میهای پشت پنجرهروها و گلدانتصویرها کنار پیاده

  زنان تونفساز نفس حتیروها شدند راهتر میتاریک
  ها رقص گرفته بود بر بازی همخواندی و دستمی
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  ها ایستادم و خیره در...میان پله

  پرسیدم: کجا مانده بودی؟
  خندیدو نگاهت می

  که مرگ را فراموش کرده باشی انگار
  هایت که تهی نبودو چشم

  
  رویم یاگفتی که با زمان کلنجار می

  کشیدی دنبالت تاهایم را میخندیدی پا گذاشتی به فرار دست
  شدآورت Rیها هم وهمی سگزوزه

  ی دیوارها و اشاره کردی با انگشت تاآرام گرفتی در تاریکی میانه
  تپیدند وچون انفجاری ناآرام می هایشآسkنی که ستاره
  خندیدهنوز که ماه می

  
  ها ایستادم و موجی دیگر لرزیدماسه بر

  پرسیدم: کجا مانده بودی؟
  خندیدو نگاهت که می

  های مرگ از بازوانت گریخته بود وانگار که پنجه
  نفس به صورتت برگشته بود

  زدی با دست و پا و ن را کنار میهایkعکس
  ها را و دیوارها رارا و کلمه هاروزنامه

  گریختندهای ابر توفانی به جنوب میها لکهپرنده
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  اتهای خمیدهkن خزیده تا ستون استخوانهایسرما باد میان درزهای پیراهن
  هایت را ببندی و اعتkد کنی بهگفتی باید چشم

  کردند وهایت راه را بازتر میانگشت
  هادر سنگاز احتkل سقوط  حتیتر خیالبی
  سنگی از آسkن به میان دریا افتادخندیدیم، شهابمی

  تر شدهای دور مضطربهای خانهو چشمک
  پرسیدم: مگر فراموش نکرده بودی؟

  خندیدی که مگر فراموش شده بودم؟
  ترساندهایم را میهایت آن چنان واقعی بود که کابوسدست

  دزمزمه کردم: به نام حقیقتی که تو را از من ربو 
  ها انداختو من را با سرگردانی نسیم به جان لحظه

  شان کرده بودمتو فراموش حتیهایی که در شkرش صورتک
  ما را

  
  میان تاریکی احاطه شدم و هنوز

  پرسیدم: کجا مانده بودی؟می
  درخشیدو نگاهت می

  انگار که مرگ هیچ نبود
  های من و توی انگشتدر فاصله

  
  هایت گریخته بوددباد از چشمدریا به ساحل کوبید و گر 

  وزیدبرگشتم به سمتت و فقط تاریکی هراسان می
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  هایی یخ بستهدر نسیم
  هاییها و چراغها و خانهمیان درخت

  زدهمه در دوردست و مرگ که آرام همین نزدیکی قدم می
  اشی مرطوبهای کشیدهکشید و انگشتسیگار می
  های تو شکننده بودندچون اشک

  ی؟ا کجا ماندهپرسیدم: 
  جنون هم که به ساحل رسیده است حتی

  ی؟اتو کجا مانده
  

  آمدهایت میصدای خنده
  هاو صدای گریه

  های ناآرام مرگ.در دست
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۳  

  چند دانه برگ سرخ
  

  تپیدهایم ماهی کوچک تو میدر دست
  هایی کوچکچون آبشارهایی از خاطره

  کردهایم را خیس آرزوهایی میمژه
  شان شده بودیمراموشکه ف

  و تو خواب بودی
  های آسkن را مشعوف مانده باشدی که پدیدهامثل فرشته

  و ما... پرسید:
  کنیمهایش قسمت میآسkن را با رنگ  
  بخشیمهای مضطرب میو ابرها را چون پنیری به گرسنگی پری  
  و زندگی فقط پروازی باشد  
  ...در برهوتِ   
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  ایستاده آرام گرفتی تاریک رویاهایم در گوشه
  شدندهای تو تشییع میهایم با نفسی خوشبخت آیندهجنازهو ما... 

  گرفتهای بادهای دیگران موج میات با تپشهای صورتیخوابی که لباسبر تخت
  هایی که بود:آلایش از انتخابچون رقصی بی

  با مرگ بدویم  
  یا  
  با مرگ بدویم  
  یا  
  ...  

  شدندهایم تکثیر میر پلکهk د هایو ما... پرنده
  بود در گردباد توفانی وسط جنگلی در زهایی پرواو خواب قاصدک

  ودگرفتند و بعد دیگر هیچ Rانده ب صداها که اوج
  گذاشتمها قدم میبر سکوت خاک

  هایت و لبخندهایت وو دست تو را گم کرده بودم و انگشت
  هایت خشک مانده بودبزنی و لبخواستی فریاد کردم میات ناله میماهی کوچک قلب

  و ما... اما از خواب پریدی و تصویرها ناپدیدت شدند
  مان برگشتیو در یادت پرید نبودن

  مانده بود بجنگیم در صحرای همدیگر هاو ما... دنیای دروغ
  بیا

  بیا دوباره به شب برگردیم
  و بازی دوباره شروع بشود
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  هایت باشممن دوباره پرستار ناآرامی
  و بیkر دردمندم gانی با لبخندی بر صورتتو ت

  kن برگردیمهایبیا دوباره به اوج ناامیدی
  kن بر پای تخت بافتنی ببافدهایو ز و مرگ پیروزمند آر 

  کردند: چقدر امروز بهتریات میبر لبخندهایی که به دروغ زمزمه
  و ما... بیا دوباره به عمق وحشت بازگردیم

  کوبدریا پا میوقتی فقط توفان در سکوت د
  جهیدو قایق که فقط بالاتر می

  مان که فرا نرسیده بود هنوزخشمگین نابودی
  هاییماهی ساکن طلایی در انگشت و ما... دستی تنها بدون

  ی امیدی به یافx تو خوردهپیچ
  بیا دوباره ایkن بیاوریم به مرگ

  
  در هkن زندگی

  
  در هkن زندگی
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۴  

  لرزبافی
  

  شنوی کها را میصداه
  اندهای نابینایی مکرر ابرها رشد کردهراهدر بزرگ

  توقتَ ی که نبوده هیچاخنده
  ات بودهکه همیشه اشتباهی

  با سوتی مکرر در پخش و تکراری زجربار بر
  

  های کدرکنی تا آن طرف قطر شیشهنگاه می
  هاهایی از آتش و ستارهدود با شعلهشب می
  سمت  دهی بههل میات را نابینایی
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  های تشنگیی بیشتر از قطرهاجرعه
  زنیو هنوز هم که زجه Rی

  هایی ناآرامسنگهایت چون شهابنوشته دست
  بارنددر میان تاریکی می

  شودبلند Rی که و نوری
  یابه کمین دیگری نشسته

  روهای باریکو در راه
  تلو
  تلو
  هایی همهخوری رو به دربمی

  بسته
  ن طرف دیوارهای نازک لاستیکیکنی تا آ نگاه می

  دانیترین ابرهایی که میو حرکت قطار در عمق تاریک
  خورندهایت چنگ میحالا به نفس

  هایتو نفس
  های ناامیدیمثل معجزه    
  شوندخاموش می      
  کوتاه حتیی انالهبی        

  تلو
  تلو
  کشندخوری و پشت سرت ارواح بلندتر نعره میمی

  خراشندیهایت را مصداها سلول
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  ریزندکشی موهایش میدست می
  شوندهایش رها میکشی خاطرهدست می
  شکنندها میکشی عضلهدست می

  و استخوانی که Rانده است
  تا استوار gانی  
  ...در حرکتِ     

  
  تلو
  تلو
  یاخوری بدون جسمی بدون روحی بدون هویتی بدون خاطرهRی

  و من
  مانیفراموش شده بر جای می  
  کندشی جای را نگاه میفروپا    

  کنینگاه می
  نگاه...    

  
  شوندصداها فراگیر می
  شوندتاریکی فراگیر می

  شوندفروپاشی فراگیر می
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۵  

  خاکستری بازیصورت
  

  ای کلیشهخواستم متوسط باشم و ساده و می
  و زندگی کنم

  
  با کنممی زندگی

  ی عشقضرب گرفته یهایوزنه
  های پلاستیکیِ سنف م باهایمیان قدم

  ی انگشترهاییهای ناآرام تپندهناله
  های میلادبازیتر از آتشاشاره گرفته تا آسkنی تاریک

  تا تهران فرو ببارد
  کشندهایی از متروی انقلاب خودشان را بیرون میبر فراز صورتک

  شانهایمشت هایاخل موبایلد هامیکروفن هایشوند سکوتمی
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  .رهایی از گذشتهبدون تصویهایی سکوت
  

  رواشاره کرد به روبه
  جا تیر خورد و افتادگفت همین

  آور زدندگفت جلوی ورودی بود که گازاشک
  گفت ما حبس مترو گریه بودیم و... 

  .تر ایستادحرکتبی
  

  زندگی شد
  های ریلهای سرب گرفتهوزنه

  زنند باید گلُی کوباندشعارها جدا شده (و فریاد می از تنِ 
  هایش خیره بشودفروشن حلاج) تا خیابان انقلاب با دستبر ت

  ...سمتِ  گذرد بهی روحت که میپوشیدهبر سیاه 
  

  خیره ماندی به دوربین
  نگاهت یک لحظه اوج گرفت

  شان دویدهایخون به انگشت
  ...و تو خاموش

  
  ها پوشاندندها را از چهرهدست

  صداها را از دیوارها تکاندند
  ...ان ماندنایستاده لبخندزن
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  بردها میی ماشینهایت را به آغوش صدانور چشم

  ندکشُ در آن می ست کههاییو شkل خیابان گردیبرمی
  فروشنددر آن می ست کههاییو جنوب خیابان

  کننددر آن شکنجه می ست کههاییو شرق خیابان
  کننددر آن دستگیر می ست کههاییو غرب خیابان

  
  شوداش درازتر میی انقلابهاتهران در تاکسی

  دکتر آقای کند و تشکر از اش تعظیم میایستد در میان برج پوشالیآزادی می
  موتورهای باطوممنظم تی برای عبور آرهای سرراست بیو �ام خیابان

  های حضورباطوم
  های باطومتهران

  
  بندمآلودت میموهایم را با سبزی خون

  شودلابت میچکان انقخون از موهایم قطره
  مانیمآلودیت میی خونها خیرهفروشدست

  زنیفریاد که Rی
  ندا

  ...فریاد که نزدی
  

  هاپاسپورت ی زندگیِ ی سرب گرفتهوزنه
  هاحرکت
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  ویزاها
  غلتیمهایم میروی شانه

  رقصدبا پرواز بعدی امام خمینی میعشقم 
  شوندکشانیده می های پارک دانشجوهایم به پشت نیکمتحرف

  اندام صف کشیدهبرای خریدن بدن پسرانه جایی که مردان کریه
  دواندهی اپناهی سیگاری پشت پنجرهصداها را به بی

  ههای دیگرانی ماندی برجخیره
  اندات رساندهجوآنا زدهکه شادمانی را به پوچی یک پک الکل ماری

  یِ سسکوتِ هیک ساعت یِ ها بالاتر از جنون یک شبهنگاهگیرند حالا درصد می
  

  دودآن چیست که در تاریکی می
  های درازی دارد و پاهای درازی دارد و انگشت

  های درازی دارد و های درازی دارد و نگاهگوش
  شناسد؟تو را بهتر از خودت می

  
  های شkلی جنوبی قرار گرفته وآن چیست که در وسط خیابان

  شرقی غربی لباس پوشیده و 
  کشد و می رنگینهای سنگیننفس

  شناسد؟زیر پوست تو را بهتر از خودت می
  

  ترسممن می
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  اندهایم را جویدههای سنگی روح جوانو وزنه
  اندهایم را سفیده پراکندههای مستی موی بزرگو وزنه

  مان کشانده استهایش وحشتی به دفتر روزنامهبا نالهو 
  خندیده بودیم و  جایی که قبلاً

  کندا به آپار�ان دوستم ثبت میعکاسی شده ورود من ر 
  کندلبخندی شده که ورود من را به دفتر ناشرم ثبت می

  کندمان را اخم میشب دیشبهای نیمههایی بسته شده که صدای حرفچشم
  

  های تهران استی یتیممجتبی همه
  اشعینکی انفرادیایستاده در بی

  
  های تهران استی زندانیعلی همه

  خواند:وقتی در دلش می
  آور کدام خیابانت گریه کنمبه اشک«

  1»ندا را آقا سلطان کشته است!که 
  ش با موهایی وز خوردها های سیاهو لباس

  لرزدمثل چهارستون بدنش می
  

  ی حkمآینه بخار رویاو کیست که ترسیده روبه
                                                             

  ��. ��� دا�� ���� از 	��� د���� 1
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  هایش؟صدای شیر آب را بلندتر کرده و خیره مانده به سکوت
  

  هآورد و خون بالا هایستاد
  هایم ماسیدههایم به چشمی دستگفت رعشه

  اممستی گرفتهخورم و لرزهخورم و  میفهمی؟ قرص میRی
  

  های من تیر خورده افتادندیک نفر جلوی چشمو گفت بیست
  

  زدندتیراندازها میها تکگفت از بالای سقف
  

  مان...حوضانقلاب آزادی ونک هفت ولیعصرگفت 
  

  ترسداست بیشتر از پدرش میاو کیست که از سی
ی -شــان ضــبط هــزار هــkاش به هم آمیخته و صدایخوابی ناشناس در اتاقاو با غریبه

  شودمی ییغریبه
  شانپنجره پشتِ  یخیره ایستاده

  خندد؟و به حکم زندانش هنوز می
  

  شودی ترافیک میش خفها تهران در انقلاب
  کشدی دود که تا امتداد موهایم بالا میخفه

  و خون چون جویباری از آرامش
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  غلتدهایم فرو میبا انگشت
  

  کشتهرا آسkن 
  کشتهرا خدا 

  کشته را آقا سلطان
  

  شومهای تهرانم میو من آواز پیری
  لرزندهایم از ترس میو روح

  های برگشت به قطارهابرقیدر سرازیری پله
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۶  
  گردیول
  

  هایمیج خوکتان به خلدارهای چینیدر هجوم تفنگ
  گشتهایی مید} دنبال نبوده

  یِ هاطلبالا و پایین تجریش سلطنتب
  رفتمتر میشان و پیشهایخواهیجمهوری طلاییِ  هایِ جام یِ احاطه شده

  های اوینو تپ تپ ناآرامی از ناله
  چرخیدهایم میبین انگشت

  گرفتموج می    
  گرفتیمردستان کشِ میهای همت، مدرس، کی بالا و پایین ترافیکسرگشته

  اینترنتی هایِ کردند توی سنگلاخ فراموشیها را پی میو خاطره
  برد تارا میسمت جنوبی که خودآگاه م به
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  طناب را گره بزن
  طناب را به سقفی آویزان کن

  خودت را آویزان
  و زندگی را آویزان

  و شکنجه را
  و تهران را    
  و تهران        

  
  های نبودنشتهایت به پارازیدر هجوم موج

  برگشتم سمت دیوار و تهی بودنش را بوسیدم
  شانبودم بر موهای به خون برآشفته زدههایت که ماسکبا لب

  احمدآلهای تقاطع جلالهایم را به سطح رنگ و دودهمالیدم دست
  ها را به پایین پل عابری در مسیر میدان آزادیی بدنم لباسو پرت کردم با همه

  رساندهای تو Rیستکه من را به د
هــای تــرین آپار�ــانی معمــولیهــاشدم یک روز برای فقط خودمان پشــت پنجــرهکه Rی
  نواب جنوبِ 

  
ی قطعــی کــولر های خفــههای خودمان برای عرقشدم یک لحظه آرامش در چشمکه Rی

  میدان بسیج
  

هــای دربی بــرای بــاز شــدن اشدم یک ثانیه برای لمس وجودت بالاتر از ســطح دگمــهRی
  های دروسخانه
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  رسیدم از پل عابرم به هیچ چیزتانRی

  
  های تونل توحیدتر خودم را زیر ماشینتر کردم پایینو پرت

  
  پل چوبی ی دفاع مقدسِ زدهمصنوعی و هیجان هایپرت کردم خودم را زیر تانک

  رومی پلِ           
  ...پلِ                

  
  تر ماندمو زنده

  
  ه بخواهم؟پرسیدم: به هر آروزیی ک

  
  مرگ حتیو لبخندش غرید: و 

  آری
  

  مرگ حتی
  

  خواندهایت را بستم و چایی را سر کشیدم و مسجد میو چشم
  خواند میو نبودنت را سر کشیدم و دستگاه شکنجه 

  ها ایستاده بودمیلادی باشکوه کنار پله مثلو بطری خالی الکل 
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  خندید و عرض ارادت داشتت و مضطرب میمبهو 
  ...دوو  ی ملتی در بیستکوبنده به حضور

  
  ها به دفتر شعرهایمشخصیدر هجوم لباس

  ی افتادها هایت به گوشهبا لباسکردم ات را حس میخفگی لخَتی
 دانشــگاهِ  شــعارهایِ  راهپیkییِ  یِ شان توی Rاز جمعههایتر شده بودی از حرکت بدنپوچ

  تهرانِ 
  ی زمینیگرایانهفارسی و لبخند پوچ سیبیبی یِ شبانه قطارهایِ  هایِ و روی موج
  آدیداس بوک به سمت جنونِ  ناامید فیس هایِ با ایستگاه

  شیراز جنونِ     جنونِ کِنت    جنونِ نایک
  ایران جنونِ     جنونِ مشهد    تهران  جنونِ 

  
  ایران

  
  کنیمهایم قایم میهایت و انگشتهایت و لباسهایت و نفسایرانم را بین دست

  این یکی gاند
  شانسفیدیهای ریشهجوم موشک از
  

  شومو پرت می
  ....به پایین میدانِ 
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۷  

  بندگانی
  

  سمتم از من بلند شد و انسانی دیگر به انسانی
  کنمهای دیگران زندگی میدر خواب

  هایی سادهو ز ی آر هایی پوسیدهبا چشم
  هایی سادهبا چشم

  شدسمت انسانی که دیگران من Rی به
  رقصیدم و چقدر ساده بود خندیدم و میمی

  هایی بودچیز کابوس همه
  ی مستیدر هنگامه

  
  هایمانسانی از من دور شد و حیوانی میان نفس

  کنمهای دیگران زندگی میخوابدر رخت
  هاییهای گذشتهخورده در خاطره یچبا بدنی پ
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  همراهِ  با حضورِ  بدون حضورِ 
  ههایم زندچرخم که تو را در چشمسمت پسری می به

  ی اآینه ی و تصویرهایِ اایستاده
  اینترنتی تصویرهایِ   
  چون توفانی به هم پاشیدند    
  و هنوز

  
  اندهای سرخ سیگار شدهها لکهانسان

  های شرق و غربروشن خیاباندر خاموش
  

  اندها شدههای سرخ و زرد ماشینها چراغانسان
  یی کوچکهای شهرهایی چون دهکدهدر شتاب خیابان

  
  اندی شدهاهای کریهها موشانسان
  هایی تندبا قدم

  دوندروها میبین پیاده
  

  و چیزی باقی Rانده
  Rانده پسری که دوستم بود

  هایمهای پیش از خوابیاندر هذ
  هایم طلا بودRانده منی که چشم

  های کودکی و عکسبرای 
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  Rانده انسانی از رویم بلند بشود

  Rانده انسانی از من دور بشود
  

  و چقدر ساده
  کنندهای وجودم خودکشی میحیوان

  چقدر ساده
  شوندهایم محو میهای خkریناشناس

  چقدر ساده
  دیگر Rاند

  
  Rاند

  ی دیگر دورتر شد تاای از رویم بلند شد و خاطرهاو خاطره
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۸  

  هابازی
  

  باشی ست که مُردها گویند طبیعیمی
  کنندیزمزمه م دفنهایم هنگام در گوش
  ست نفس نکشیدنتا طبیعی که کاملاً

  تست سکون اجباریَ ا طبیعی کاملاً
  

  به اثبات چه چیزتان بلند بشوم
  به خیابانی بیایم

  و نعره بکشم؟
  

  های پوچ خودماز خواب
kبه رویاهای منگ ش  
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  شومبیدار می
  

  به امید چه چیزتان خم بشوم
  و شاخه گلی

  به کودکی بدهم؟
  

  یِ  خوردههایی موریانهکلkتت بر لب ست سقطِ ا طبیعی گویند که کاملاًمی
  پایتختِ  یِ ات رها شده در میانهست جنازها طبیعی کاملاً

  ست نبودن دنیایی برایا طبیعی
  

  برای چه چیزتان زنده از تابوتم بلند بشوم
  یی بردارم؟یی بروم و روزنامهبه سراغ دکه

  
  توانم فریاد بکشم؟برای چه چیزتان می

  
  خواستد} می

  مزدودَ ام میهای خانهخوابهای صورت انسانی را از مرگ تختچین
  

  خواستممی
  دستی قوی باشم برای زندگی یک نفر که خوشبخت هم باشیم

  
  خواستممی
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   ...خواندی وش را تو از حفظ میارقصی باشم که �امی
  

  به امیدواری کدام لبخندتان به خنده بلند بشوم؟
  اش را بادبان بگیرم؟ن چنگ بزنم و بازوی زندگیتابه کدام

  
  و چقدر خوب است

  ایمباور کرده
  ستا مرگ طبیعیکه 

  
  ستا مرگ که طبیعی
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۹  

  سفربازی
  

  های خالی و دیوارهای معصوماتاق
  اندهایم نشانه گرفتهرو به چشم

  تصویرهای پر تضاد گذشته را
  در رنگ رنگ ابرهای آسkن

  شهرها نِ خیابادود در بادوَ 
  های زندگیی صورتدر چهره چهره

  این توفان شوم را
  

  سمت اعتkدی از باورهای کودکی خواست برگردد بهمی
  هایش را ببندد و درنهایت عشق آغوشی باز بشود تاچشم

  هایش یکی بشودوجودی با هویت ناآرامی
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  یکی بشود ساعت و جنون و آروزها با هم 
  ده بوددر یکی خوبی که باقی مان

  های بانویی پیراز چشم
  خیره به تاریکی بعدازظهر

  برداز میان پنجره خورشید را با خود می
  

  چیز را توفان برد همهمی
  بادجا را شن برد همهمی

  
  های خیابان ولیعصرخواست آدمی بشود با صورتی معمولی بین درختمی

  
  اد روزانههای اقتصاهمیت موضوعخواست آدمی بشود با نظرهای بیمی

  
  خواست...می

  
  گریستدر دلش می

  و اتاق و معصومیت دیوارها
  دانبار ها باران میدر اعتkد به نفس صورتک

  اشخوابنبودن تخت یی مثلابر خاطره
  نبودن داروهایش

  نبودن بیkریش
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  ای شده اعتkد چون سنگ قبر سفید سادهبی
  های درختبین سایه

  
  های موازیبین خیابان

  
  های شهرکوچه بین

  
  برگرد

  به خودت برگرد
  

  های این خانه رای خندهشین همهنو �اشا ب
  اتفرو باریده بر زندگی

  
  هایتفرو باریده بر نفس

  
  فرو باریده بر حضورت

  
  می 

  ............خواس... می  
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  این صفحه عمدن خالی نگه داشته شده
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  :خودانگیختگی
  رشیدخو  هایِ  پاره
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۱  

  با باد بسوزان
  

  گیرد نگاهم ی بال میا ات پروانه بر انگشت کوچک
  پرد بالا می

  هایم آرام شوق بین نفس
  کشم سوی تو آرام دست می

  ی که بودا گیرند بین فاصله ای سایه موج میابره
  هایم جا تا نفساز این

  ها، ها و بادها و موج در دور... میان سایه
  ی سوزان در آسkن شب توا ی و ستاره هجایی آفتابی ما

  ها خشکیده آرام کنی به حرفی میان لب در سکوت گوش می
  داری ثابت زنی سیگار دود نگاه خیره نگه می لبخند می
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  ترسد تو فراری بشوی لرزد می هایم وجودم می هایم لب بر دست
  مثل پروانه در نسیم هنوز گرم بود سایه بود شب بود

  ان موها بهم ریخت تصویر صورت توگریخت در بادی می
  ترسیدی از چیزی جایی نگران

  آری، نگران تاریکی فاصله بود هجوم بود از توفان شن 
  ربود مسیری که تو را از دست من می

  آن بودی  سوختم در تبی که تو درون دویدم فریاد می می
  ممکن نسیم و تصویر خودت، در زیباترینِ  سوزانی با باد می

  م، سکوت محض. در تاریکیمان سکوت می
  ترسد تو باشد یی می گیرد، بچه ام می گریه

  هایت بارد بر قدم روی. باران ستاره می تو از آن سمت خیابان می
  و من...
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۲  

  تر شاید وحشی
  

  لرزی از شوقی که می
  شکفته هایی نیم خواستی با گونه می

  و به پایش بیافت
  ییها ی خاطره زده هایی که اسپرم لب

  نگذاشت
  در شب بود

  سمتِ  دست دراز کرده به
  تر ولی گفتی آرام

  هایت گشاده مانده از چشم
  شرُید داخل ها که می شدت ضربه
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  دو لب اسپرم و نگاهی خیره به
  در صبح بود
  روی خیابانی در ایستاده روبه

  تازد با هواپیkیی که به جلو می
  های پشت پنجره بند شده است تا نگاه

  کوفت ی به نخلستان میباران در شرج
  بیدار مانده تا

  ی موهای لرزیدی با دانه دانه می
  ی ات دست خورده شانه

  سرُید های ساحل می های نارنجی با ماسه خواب
  در عصر بود

  هایت با سوال خیره در چشم
  بری تا دست فرو می

  سمت صورتش برگشتی تر و به آرام
  خواند خاکستر با دریا می
  در نیمه شب بود

  گریستند اش می ها بر لبان ماسپر 
  و تا صبح
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۳  

  گوشیبازی
  

  بیرون پنجره
  ی کها پشت هجده ساله لاک
  های خشک در های ناموزن تا برگ قدم

  تو کجا ایستاده بودی بر
  تیر برای فرو بردن تا قلب چوب نوک

  ها خنجر برای بیرون کشیدن چشم
  هایِ  میخ به تعداد رگ

  بیرون پنجره
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  های دیگر پرتاب های آپار�ان را میان پنجره هایت لباس
  های شل و چرایی ابرها و همیشگی مسخرگی باد و درخت

  ت عابد شد؟ا  کی حلزون بر پوست
  ی پیش های هفته و نفهمیدی که با تارعنکبوت

  خورد و غذا قل می
  تر باید باشی و هنوز هم گرم

  ت را تیغا  و پوست
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۴  

  انداز چشم
  

  گشتم و دیوار ها می های بین آینه توی سایهدنبال خودم 
  پشت سر خودم ایستاده بودی

  کردی نگاهت Rی
  بود  های نارنجی پوشیده کش هایم دست چشم

  ماسیده بودیم از لمس تصویرهایی که
   گشتم و اتاق ها می خوابهای افتاده بین تخت ودم بین لباسدنبال خ

  ی پسری دیگر که این بار هم  و بدن خفته
  ها های توی آینه نبودی بین سایهتو 

  هایم ها و عینک جویده بین لب شد در کابوس نبودی توی فضایی که لمس Rی
  سوت بزن

  یک بار دیگر آوازی بزن که 
  هایی که ام پسر دیگری افتاده بدون لباس ته قلب
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  هایت به پوست  بکوب با قاشق
  ی اق خواب در گوشهی ات های ناشیانه های دیگری در سکوت شود با قرص منگ می

  ها گیرد بین فاصله خانه چشم می
  رها شده از دست لباسی که  کشی روی پوست تازه دست می

  حتیهایی که رد گرفته بودند از دیشب یا پریشب یا  نبودم بین ملافه
  هایت را بسته بودی وقتی تو چشم

  دست انداخته بودی بین زانوهایت
  انکردم تا به خودم ها را جمع می و لباس
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۵  

  به صورتکِ 
  

  ها در  یِ سمت چپِ سالنِ وقتی مونتاژ لب توی کارخانه
  صورتت توی تاریکی 

  هایِ   هایِ متادون با یک مشت دیگر از دیازپام
  و لیوانی آبِ  هایِ  هایِ مشروب آنزیم
  ها در صبح دست

  پری پا خواب میسمت راست از تخت
  بودیوقتی همه از خودشان توی آینه قایم شده 

  کوبیدی سرت را به دیو چه فرقی داشت می
  هایی که ها در لب ی مونتاژ پاها با چشم کارخانه

  دیدی؟ خندید و چرخ
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  تر باقی مانده بود در تاریکی یاد کند احمق چه فرقی می
  ها برگشت از پشت پنجره کوبد قهقهه بین چشم کند ابرها می باد می

  های دیگران و  اش خیره در محوی رقص خم شدی رو به نگاه
  بوسیدی لیسدی خندید و پاهایش

  هایی که ساعت دوازده شب توی سالن تاریک کارخانه بکوب به دیوانه
  های شانه شده در موهای ریخته توی زبانی ته زدت بین عضله تر چنگ می محکم

  هایش دیدی؟ برگشت و خون بین دگمه
  ها بجو وقتی با برق برقص با برگ

  به وقتِ 
  به ساعتِ 
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۶  

  هایِ  یِ شش بالماسکه
  
  تو تا ی خیابانی که از سمتِ چپِ نگاهِ تو 

  زد و تاریکی های والت ویتمن داشت سوت می ایفل توی مشت
  به بالای خیابان پنجم نگاه کن ببین آلن گینزبرگ درآمیخته با تابلوی ساهو و چه گوآرا

  حتی تر های بقیه لخُت جیغ باش وقتی مست و پاتیل و چَت توی دست
  خواب تنهایی بالا رو به دیوار و حالادیشب که تشنج گرفته بودی توی تختاز 

هاتان را  کنی شورت ا و پرت میکنی خودت را و خیار را و کاندوم را و پرتقال ر  پوست می
  ماه سمتِ  به

  کند؟ کند؟ چه فرقی می کند؟ چه فرقی می چه فرقی می
ی ا کــده کلیسا اولین کنیســه اولــین بتولین ت را به در اولین مسجد اا  کنی صورت تف می

  که اسمی شده بودند از
  تر پوستی کشیده شده تا تر سرخ تر سرخ شب تا صبح غروب تا آفتاب وقتی سرخ
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هایت را به در اولین خانه خانواده زندگی زن کار اداره پول بچــه کارنامــه  کنی لب تف می
  کارنامه مدرسه دانشگاه و

ن هــیچ لباســی تــوی ایــن بــدو  حتــیتر  رقصــی لخــت الاتر میآوری بــ ات را می دست چپ
  هایِ  خیابان

  کنی؟ کند؟ چه فرقی می کند؟ چه فرقی می چه فرقی می
هــای  خندیدنــد بقیــه بــا دوربین شــد و می تر می های والت ویــتمن لخُــت ایفل توی دست

  تر مُدرن حتیسامسونگ 
  وشدند و ت تر می لیزه ذوب های فرانسوی با شانزه و سمبلیک

  و تو
  شدی با یی تف می کردی وقتی پوست کنده آویخته به پنجره و تو... چه فرقی می
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۷  

  ساده جنونِ 
  

زنــی بــه ســطح  خراشی که چنــگ می هایی می کوبی به دیوارهایی که به پوست مشت می
  ها در آب
  یره مانده بهزده خ هایِ زلزله ساختkن ویرانِ  های کنار دیوارِ  تر از سنگ و مست خیال بی

  هایش بخار شده تا سطح ابرها و هنوز کشی؟ و سیگاری در دست پرسید بیشتر Rی
هــا بــر ســاحل  اش بــه فــوران موج بارنــد در خورشــیدی کــه خودســوزی هایی کــه می ستاره

  شوی با تر می فشرده
  گیرند در چرخش رقص یا قتل یا به خودت بیا هایت کشِ می دست
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  به خودت بیا
هایت  تر به جدارهای جمجمه وقتــی تــا ســطح چشــم مشت بکوب محکم به خودت بیا و

  سیاهی بالاتر
افتــد پشــت  های او وقتــی راه می های آشفته مثل کابوس یی به روی تخت و ملافه کشیده

  دیوارها و
  هایت و هنوز زند به رگ اش چاقو می خواند و قهقهه زند و می سوت می

  شود؟ باورت Rی بینی که هست، پس چرا هنوز شب که هست، می
  شود؟ باورت Rی

  هایت را تا خون ریخته باشد بر تر بکوت مشت شود؟ پس محکم Rی
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۸  

  فرو مانده
  

  های آتش بالا گرفتند های خنک آب مثل شعله حالا که موج
های عروسکی به پایین فرو  ها جاری شدند و دیوارها مثل مومی در دست رو به �ام اتاق

  پاشیدند
  ات کوفتند های توفان بین فشارهای دست به جمجمه لا که صداها مثل زمزمهحا

  چینی سیkنی خشک شدند ها چون سنگ ی خاطره رو به همه
  هایی خشک هایی مبهوت بود سفید پوشیده در رگ حالا که انسان چهره

  انتها شده بودند های بی مترسک بیابان
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  گرفت شعله می ها های جنگ ات مثل gباران شب حالا که کودکی
  چیز را ذوب کرده بود و خنکی آب همه

  حالا بلند شو و نگاه کن از بین خاکستر و دوده و ببین چقدر زندگی را دوست داشتی
  حالا بلند شو و فریاد بزن به آتش یا مرگ یا زلزله یا هر چیزی که هست

  کنند یروند محو م تازند پیش می ها می ی کنار بزن ببین شعلها حالا بگرد پرده
  دانی زده در توفانی که هست و تو که Rی حالا خودت gان وحشت

  گیرد رو به خنکی آب ها موج می چین خاطره حالا که سنگ
  تر آفتاب gان وسط آتش حالا منگ

  حالا که خورشید مرده است. 
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